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 ايدر مسكو به دن 1821در سال  »يوفسكيداستا ليخائيفئودور م«
 1837در سال  يوفسكيفرزند خانواده بود. مادر داستا نيآمد. او دوم

  .ديسال بعد به قتل رس كي زيدرگذشت و پدر پزشكش ن
ــه كــالج  رســتانيدر دب ليتحصــ انيــپــس از پا يوفســكيداستا ب
بــا  1843رفــت و در ســال  »پترزبــورگ ســن«در  ينظــام يمهندســ

داسـتانش،   نيشد. نخسـت  ليالتحص كالج فارغ نيا از يافسر ي درجه
اي  ه بـا اقبـال گسـترد    افـت يانتشـار   1846، كه در سـال  »دستانيته«

 »يپترا شفسك«ا باند ب ي. سه سال بعد به اتهام همكارگشت رو هروب
لحظه مورد عفـو   ني. اما در واپسديبازداشت و به اعدام محكوم گرد

بازداشـتگاه مجرمـان واقـع در     كي ـدر  1854قرار گرفت و تا سال 
  .سر برده ب يريبس »ومسكا« هيناح

در ايـن بازداشـتگاه او را در نوشـتن     ياز زنـدگ  يناش ـ ي تجربه
انتشـار   1861كـه در سـال    « گذشـتگاه  هاي خانـه در   خاطره « كتاب

  .، توانا ساختافتي
 ييهـاي اروپـا   كشور گريد داريبه د 1862در سال  يوفسكيداستا

 زانهياروپـا سـت   يدگاهي ـشتافت و پس از بازگشت از سفر دوساله د



  قمارباز و (يك داستان كثيف ـ بابوك) ���� 4

 ييآشـنا  نيآشنا شد و هم « مل سوسلووا«سفر با  ني. در طول اافتي
 يتنـد  به يوفسكيهاي بعد، داستا سوي قمار كشاند و در سال او را به

مقـروض   ياريسقوط كـرد و بـه بس ـ   يلماهاي  يناكام يبيدر سراش
 وونـا يگوريآناگر«و بـه دنبـال ازدواج بـا     1867گشت. امـا از سـال   

  .پديد آمد شيدر وضع مال ياو بهبودهاي  ياري، با »اسنيتكينا
گذراندند و سـپس   گانهيهاي ب را كه در كشور يچهار سال ود آن
 هيبه روس ـ »نيگرازندان« هينشر يريسردب يتصد يبرا يوفسكيداستا

هـاي   خـاطره «تحت عنـوان   دشيكتاب جد 1876بازگشت. از سال 
شدت موردتوجـه خواننـدگان قـرار     و به افتيانتشار  « سندهينو كي

  گرفت.
 ـاز  يبـردار  به هنگـام پـرده   يوفسكي، داستا1880در سال   ادبودي

نمـود و سـرانجام    راديمشهورش را ا يدر مسكو سخنران »نيپوشك«
  .درگذشت 1881شش ماه بعد در سال 

 1864پـس از سـال    يوفسـك ياز آثار مشهور داستا يبزرگ بخش
از  ييهـا  ادداشـت ي « انـد از:  هـا عبـارت   آن نيتر نوشته شدند كه مهم

ــز ــجنا« »)،1864. (نيرزميـ ــات تيـ ــاز « ،)1865( « و مكافـ  قماربـ
بـــــرادران «و ) 1871( »نياطيشـــــ«، )1869( « بلـــــها « ،)1866( «

  ).1880(»كارامازوف
چـه كـه زمامـداران     به جهـان بـا آن   يوفسكيداستا دگاهيد گرچه

 يحت ـ حـال  نيدارد، بـاا  اريبدان باور دارند تفاوت بس ـ هيامروز روس
اي از آثـارش را تحمـل    اند وجود شمار گسترده ناچار شده زيها ن آن

  .فراهم نكنند يآثار مزاحمت نينشر ا يكنند و برا
  مقدم ندو هفيحن ونيهما
  1363ماه  آبان زدهميس
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ام. افـراد گـروه مـا از     بازگشـته  بـت يسرانجام پس از دو هفتـه غ 

 ييباياند. انتظار داشتم بـا ناشـك   برده سر مي هب »رولتنبرگ«در  روزريپ
. ژنرال بـا  دميشياند انتظار مرا بكشند، اما نادرست مي، يانيغيرقابل ب

گفتگـو مـرا بـه نـزد      يازآنـدك  شد و پـس  رهيبه من خ يسرد ينوع
انـد.   وام گرفته ياز كس يداشت. آشكار بود كه پول ليخواهرش گس

اسـت.   نياي شـرمگ  مـن تاانـدازه   دنيكه ژنرال از د دميشياند يحت
اي بـا   از چندكلمـه  شيمود، بن كه سخت سرگرم مي « پوونايليف ايمار«

 اتي ـمن سخن نگفت. امـا پـول را از مـن گرفـت و بـه تمـام جزئ      
، مـردك  »مزنتسـوف «گزارشم گوش فـراداد. قـرار بـر آن بـود كـه      

شـام حاضـر    يبـرا  گـران يد اي ـو  يسيمرد انگل يفرانسوي و تعداد
محض به دست  مسكو است كه به نيمرسوم ساكن ي وهيش نيشوند. ا

 نيپـول « كـه  نيهايي كنند. هم وپاش ريخت نيپول چن يآوردن مقدار
كه  شد و سپس بي آن ايآمدنم را جو ريد لي، دلديمرا د »الكساندرونا
 ـاز جانب من شود، دور شـد. البتـه او ا   يمنتظر پاسخ كـار را از   ني

رو در  ياريهاي بس ـ جا كه كار حال، از آن عمد انجام داده بااين يرو
 .مييسخن گو گريكديما است، ناچارم كه با  يرو


